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۶۳
نیرنگستان






«پسر پادشاه اوقانش تلخ شد همین که زنش را پای دیگ دید
لگد زد به دیگ کاچی که برگشت و همه کاچیها ریخت و دو
چکه از آن روی ملکی او چکید. بعد پسر پادشاه با دو نفر
از پسر های وزیر بشکار رفت و در خورجینش دو تا خربزه گذاشت
در راه پسر های وزیر گم شدند. وقت نهار همینکه خورجین را
باز کرد دید خربزه ها دو سر پسر های وزیر شده و دو لکه کاچی
که روی ملکی او بود دو لکه خون شده بود. پدرش یقین کرد
که او پسر های وزیر را کشته و او را حبس کرد. در حبس
پسر پادشاه به مادرش پیغام داد تا از دختر بپرسند که این کاچی
چه بوده، آن دختر حکایت نذر را نقل کرد و دو باره کاچی را
پخت. پسر های وزیر پیدا شدند و شاه هم پسرش را رها کرد.»

بعد حضار انگشتی که در کاچی زده بودند میمکند.

سفره فاطمه زهرا - زنی که میخواهد این ختم را بر دارد
باید پاک باشد و این سفره را برای رفع پریشانی، قرض یا
ناخوشی و یا به نیت زیارت و یا علت دیگر میاندازند آن زن
ابتدا نیت میکند یا فاطمه زهرا برای اینکه من از این گرفتاری
خلاص بشوم متوسل بتو میشوم و حاجت بتو میآورم.


این سفره را باید روز پنجشنبه در شب جمعه انداخت و در سه شب جمعه این کار تکرار میشود. برای دفعهٔ اول باید مقدار هفت سیر و نیم آرد خالص پاک را در کیسه سبز کرده به چفت در اطاق بیاویزند تا صاحب نذر از زیر آرد رد بشود (دفعهٔ دوم
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